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کارگــری
a t i y e n o . i r 

آتیه‌نو بررسی می‌کند

نقش تشکل‌های کارگری در پیشبرد گفت‌وگوی اجتماعی و کار شایسته
نکته

گزارش

گزارش

 شاخص‌ها و رویکردهای 
کلیدی سازمان‌های کارگری

ســازمان‌های کارگری در دفاع از حقــوق کارگران، تضمین 
دستمزد عادلانه، شرایط کار ایمن و تضمین مزایا نقش مهمی 
دارند. سازمان‌های مستقل کارگری با عملکرد مستقل و فارغ 
از نفوذ کارفرمایان، دولت‌ها یا احزاب سیاسی، نقشی حیاتی 
در این حمایت بازی می‌کنند. برخــاف اتحادیه‌های تحت 
حمایت دولت یا کارفرمایان، ســازمان‌های مستقل کارگری 
منافع کارگران را بیش از هرچیــز در اولویت قرار می‌دهند و 
اغلب در مذاکرات و حمایت‌های خود موضع‌های تهاجمی‌تر 
و دموکراتیک‌تری اتخاذ می‌کنند. شناســایی سازمان‌های 
مستقل کارگری برای کارگران، سیاست‌گذاران و محققانی 
که می‌خواهند صحت و اثربخشــی فعالیت‌های اتحادیه را 
درک کنند از اهمیت زیادی برخوردار است. چندین شاخص 
و رویکرد کلیدی، به شناسایی این سازمان‌ها کمک می‌کند 
که هرکدام بر عواملی مانند شیوه حکمرانی، استقلال مالی، 

شفافیت و نمایندگی کارگران تمرکز دارد.
استقلال مالی •

یکی از عوامل مهم در شناسایی یک تشکل مستقل کارگری، 
استقلال مالی آن است. اتحادیه‌های مستقل معمولًا به حق 
عضویت یا کمک‌های مالی کارگران و حامیان متکی هستند 
که به آن‌هــا امکان می‌دهد اســتقلال خــود را در عملیات و 
فرآیندهای تصمیم‌گیری حفظ کنند. شفافیت مالی، شامل 
گزارش‌های واضح و قابل دسترس در مورد نحوه جمع‌آوری و 
استفاده از منابع مالی، نشانه قوی استقلال است. در مقابل، 
تشــکل‌هایی که بودجه قابل‌توجهی از کارفرمایان یا دولت 
دریافت می‌کنند ممکن اســت کاملًا مســتقل نباشند. اگر 
سازمانی به‌شدت توسط شــرکت‌ها، دولت‌ها یا آژانس‌های 
خارجی کــه در روابط کار ســهمی دارند تأمین مالی شــود، 
احتمالًا بــه خطر می‌افتد. ســازمان‌های کارگری مســتقل 
تمایل دارند از این درگیری‌های مالی برای حفظ آزادی عمل 

خود اجتناب کنند.
 رابطه با کارفرمایان و دولت •

رابطه بین یک ســازمان کارگری و کارفرمایان، تعیین‌کننده 
استقلال آن است. یک سازمان مستقل کارگری معمولاً رابطه 
تقابلی با مدیریت خواهد داشت؛ زیرا نقش اصلی آن دفاع از 
منافع کارگران است. اقدامات سازمان، مانند سازمان‌دهی 
اعتراضات، مذاکره برای دســتمزد بهتر یــا حمایت از بهبود 
شرایط کاری  اغلب منعکس‌کننده یک موضع تقابلی نسبت 
به مدیریــت در مواقع لزوم اســت. در مقابل، ســازمان‌های 
کارگری که با کارفرمایان یا دستگاه‌های دولتی هم‌سو باشند، 
کمتر مستقل هســتند. این تشــکل‌ها از رویارویی اجتناب 
می‌کنند، اعتراضات را به انحراف می‌کشانند و یا حمایت خود 
را از کارگران محدود می‌کنند. در عوض منافع کارفرمایان را 
در اولویت قرار می‌دهند. در عین حال، سازمان‌های کارگری 
وابسته به دولت یا کارفرمایان، معمولًا تمایلی برای به چالش 
کشیدن مدیریت در مورد مسائل حیاتی ندارند و اغلب به‌جای 
پیشــبرد منافع کارگران، به‌عنوان ابزاری بــرای حفظ وضع 

موجود عمل می‌کنند.
نمایندگی و مشارکت کارگران •

یکی از شاخص‌های کلیدی یک ســازمان مستقل کارگری، 
میــزان نمایندگی و تعامــل واقعی آن با اعضای خود اســت. 
تشــکل‌های کارگری مســتقل عمیقاً با نگرانی‌ها و نیازهای 
اعضای خود در ارتباط هستند. آن‌ها ســازمان‌دهی مردمی 
را در اولویت قــرار می‌دهند و اطمینــان حاصل می‌کنند که 
صدای کارگران شنیده می‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها گنجانده 
می‌شود. این مشــارکت در حفظ استقلال بسیار مهم است؛ 
زیرا حس مالکیت و مســئولیت پذیری را در سازمان افزایش 
می‌دهــد. در مقابل، ســازمان‌های کارگری که بــه ندرت به 
کارگــران خود نزدیک می‌شــوند، کمتر مســتقل هســتند. 
تشــکل‌های مســتقل، عموماً با ارتباطات قوی بین رهبران 
و اعضا مشخص می‌شــوند و برای مشــارکت دادن کارگران 
در کمپین‌هــا، مذاکرات و ســایر فعالیت‌های کلیدی تلاش 
می‌کنند. علاوه بر این، چنین سازمان‌هایی آموزش کارگران 
را در اولویت قرار می‌دهند و به اعضا قدرت می‌دهند تا از منافع 
خود دفاع کنند. همچنیــن توانایی آن‌ها را برای مشــارکت 

معنادار در فعالیت‌های تشکیلاتی افزایش می‌دهند.
 شفافیت و پاسخگویی •

شفافیت از ویژگی‌های یک تشکل مستقل کارگری است. این 
سازمان‌ها اطلاعات روشنی را در مورد تصمیمات رهبری، امور 
مالی و مذاکرات جاری در اختیار اعضای خود قرار می‌دهند. 
شــفافیت، اعتماد را در میان اعضا تقویت و تضمین می‌کند 
که رهبران سازمان در قبال اقدامات آن‌ها پاسخگو هستند. 
سازمان‌های مستقل کارگری اغلب جلسات منظمی با اعضا 
برگزار می‌کنند، گزارش‌های مفصلــی دارند و به اعضا اجازه 
می‌دهند تا وضعیت ســازمان را بررسی کنند. از سوی دیگر، 
تشکل‌های کارگری فاقد شفافیت، بیشتر تحت‌تأثیر نیروهای 
بیرونی قــرار دارند. اگر کارگــران در مورد ســازوکار فعالیت 
تشــکل‌ها، تصمیمات رهبری یا تعاملات مالــی در تاریکی 
نگه داشته شوند، این احتمال وجود دارد که سازمان به جای 

کارگران به نفع مدیریت یا دولت عمل کند.
مشروعیت از دید کارگران •

آخرین و شــاید مهم‌ترین عامل در شناسایی تشکل مستقل 
کارگری مشروعیت آن نزد کارگران است. تشکل‌های مستقل 
کارگری مشروعیت خود را از طریق تعهد خود به تلاش برای 
حفاظت از حقوق کارگران و بهبود شرایط برای اعضای خود 
به دســت می‌آورند. میزان اعتماد و اطمینانی که کارگران به 
تشکل‌های خود دارند، نشانگر استقلال آن‌هاست و اعتبار و 

اصالت آن تشکل‌ها را منعکس می‌کند.

تقریباً در بیشــتر نقاط جهان، اتحادیه‌ها 
و تشــکل‌های کارگــری نقــش مهمی‌ در 
تضمین رفاه، حقوق و معیشــت کارگران 
ایفــا می‌کننــد. ایــن ســازمان‌ها منافــع جمعــی را 
نمایندگی می‌کنند و همچنین از دســتمزد منصفانه، 
شــرایط کار ایمــن و مزایایــی کــه اســتاندارد زندگی 
مناســب را بــرای کارگــران تضمیــن می‌کنــد، دفــاع 
می‌کنند. با این حال، نقش تشــکل‌های کارگری فراتر 
از مذاکره برای دستمزد بهتر یا حل اختلافات در محل 
کار اســت. فعالیت آن‌هــا در ابعــاد کلان می‌تواند به 
تقویت گفت‌‌وگوی اجتماعی و پیشبرد کار شایسته که 
یکی از محورهای کلیدی برنامه کار شایســته سازمان 
بین‌المللی کار )ILO( اســت، کمک کند. در بســیاری 
کشــورها از جملــه ایــران، محدودیت‌هــای دولتــی، 
فقدان آزادی و عدم اســتفاده از ظرفیت‌هــای بالقوه 
گفت‌وگوی اجتماعی مانع از عملکرد آزادانه و اثرگذار 

این تشکل‌ها می‌شود.

اهمیت فعالیت تشکل‌های کارگری
تشکل‌های کارگری به‌عنوان پل ارتباطی بین کارفرمایان و 
کارگران عمل می‌کنند. اتحادیه‌ها یا تشکل‌های کارگری 
با ســازمان‌دهی کارگــران در محیط کار، بســتری را برای 
چانه‌زنی دســته‌جمعی فراهم کرده و تضمین می‌کنند که 
صدای کارگران شنیده شده و به نگرانی‌های آن‌ها رسیدگی 
می‌شــود. با وجود این، نقــش آن‌ها محدود بــه محل کار 
نیست. این تشکل‌ها در شکل دادن به سیاست‌های کار، 
کمک به رشــد اقتصادی و ترویج عدالــت اجتماعی نقش 

اساسی دارند.
یکی از محورهای کلیــدی فعالیت تشــکل‌ها، نقش آن‌ها 
در تقویت گفت‌وگوی اجتماعی است که شامل مذاکرات، 
مشــورت‌ها یا تبادل اطلاعــات بین نماینــدگان دولت‌ها، 
کارفرمایان و کارگران در مورد موضوعات مشــترک اســت. 
گفت‌وگوی اجتماعی بــرای ارتقای کار شایســته ضروری 
است؛ چراکه به تدوین سیاست‌هایی کمک می‌کند که رشد 
اقتصادی را با حقوق کارگران متعادل کند. کار شایســته، 
همان‌طور که توســط ILO تشــریح شــده، کاری است که 
درآمد منصفانــه، امنیت در محــل کار، حمایت اجتماعی، 
ســازمان‌دهی و مشــارکت در تصمیم‌گیری‌هــا را تضمین 

می‌کند.
برای تحقق چنین شــرایطی، تشــکل‌ها نقشــی ضروری 
در تضمین تحقق کار شایســته ایفا می‌کنند. آن‌ها زمینه 
تدوین یا اجــرای قوانین را بــرای ارتقای ایمنی شــغلی، 
دستمزدهای بهتر، حمایت اجتماعی و حمایت از حقوق 
اساســی مانند حق تشــکیل انجمــن و چانه‌زنی جمعی، 

ایجاد می‌کنند.

مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و تأکید بر نقش 
تشکل‌ها

اهمیت فعالیت تشکل‌های کارگری در ترویج کار شایسته 
توسط موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی 
به رسمیت شناخته شده و تقویت شــده است. کنوانسیون 
شــماره 87 ســازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکل 
و حمایت از حق ســازمان‌دهی و کنوانسیون شماره 98 در 
مورد حق ســازمان‌دهی و قراردادهای جمعــی، مهم‌ترین 
کنوانســیون‌های بین‌المللــی در ارتباط بــا آزادی فعالیت 
جمعی هستند. این کنوانسیون‌ها حق کارگران و کارفرمایان 
را برای تشــکیل و پیوســتن به ســازمان‌هایی کــه انتخاب 
می‌کنند و مشــارکت در مذاکــرات جمعی بــدون ترس از 

مداخله دولت یا کارفرمایان به رسمیت می‌شناسند.
علاوه بــر ایــن، برنامــه کار شایســته ســازمان بین‌المللی 
کار که در ســال 1999 به تصویب رســید، بر لــزوم تدوین 
سیاست‌هایی تأکید می‌کند که ایجاد شغل، حفظ حقوق در 
محل کار، حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی را ترویج 
می‌کند. دستور کار این سند تأکید می‌کند که کار شایسته 
در تلاش برای کاهش فقر و دســتیابی به توســعه عادلانه، 
فراگیر و پایدار است. ایران به‌عنوان عضو سازمان بین‌المللی 
کار هنوز به این دو مقاوله‌نامه بنیادین نپیوسته است. با این 
حال هر کشــور عضو ســازمان بین‌المللی کار موظف است 
این کنوانســیون‌ها و موافقت‌نامه‌هــای بین‌المللی را برای 
حفظ حق آزادی تشکل و مذاکره جمعی به رسمیت بشناسد.

چالش‌های پیش روی تشکل‌های کارگری در ایران
در ایران، تشکل‌های کارگری با چالش‌های متعددی روبه‌رو 
هستند که توانایی آن‌ها را برای تقویت گفت‌وگوی اجتماعی 
و پیشبرد کار شایســته تضعیف می‌کند. اگرچه ایران عضو 

سازمان بین‌المللی کار اســت و کنوانسیون‌های متعددی 
از جمله کنوانســیون‌های مربوط به حقوق کارگــران را به 
تصویب رســانده اما چارچوب حقوقی و سیاسی این کشور 
به‌طور قابل‌توجهی توانایی تشکل‌ها را برای فعالیت آزادانه 

و مؤثر محدود می‌کند.
در ایران یکی از چالش‌های اصلی، فقــدان آزادی انجمن 
اســت. اتحادیه‌هــای کارگری مســتقل از نظــر قانونی به 
رسمیت شناخته نمی‌شوند و حتی آزادی عمل تشکل‌های 
رسمی‌ که با مجوز قانونی فعالیت می‌کنند با قید و بندهایی 
محدود شــده اســت. این امر اصول آزادی انجمن را که در 
کنوانسیون‌های ســازمان بین‌المللی کار ذکر شده است، 

تضعیف می‌کند.
علاوه بر این، کارگران در ایران حق اعتصاب آزادانه ندارند. 
در حالی کــه قانون اساســی اجــازه اعتراضــات صنفی و 
مدنــی را می‌دهــد امــا در عمل، چنیــن اقداماتــی اغلب 
بــا محدودیت‌هایــی مواجه اســت و تــرس از انتقام‌جویی 
کارفرمایان، توانایی کارگــران را برای ســازماندهی و ابراز 

نگرانی‌هایشان خفه می‌کند.
علاوه بر این محدودیت‌ها، چارچوب قانونی ایران حمایت 
کافی برای مذاکره جمعی ارائــه نمی‌کند. کنترل  بر روابط 
کار، قدرت کارگران را برای مذاکره مؤثر برای دستمزد، مزایا 
و شــرایط کاری بهتر کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، 
بدون داشــتن حــق قانونی ســازمان‌دهی و مشــارکت در 
چانه‌زنــی جمعی واقعــی، کارگــران در معرض اســتثمار، 

دستمزدهای پایین و شرایط کاری ناامن باقی می‌مانند.
چالش مهم دیگر نفوذ دولت‌ها در روابط کار است. فعالان 
کارگری حتی در تشکل‌های سه‌گانه رسمی ‌هم‌نظر هستند 
که نهــاد دولت ایــران کنتــرل قابل‌توجهی بر تشــکل‌ها و 
فعالیت‌های کارگــری دارد و اغلــب در فعالیت‌های آن‌ها 

مداخله می‌کند. این امر نقش تشکل‌ها را به‌عنوان نهادهای 
مســتقلی که قادر بــه نمایندگی منافع کارگران هســتند، 
تضعیف می‌کنــد. رویکرد ســختگیرانه برخــی دولت‌ها به 
مشــکلات کارگری و متعاقباً اعتراضات کارگری، نه‌تنها راه 
گفت‌وگوی اجتماعی را سد می‌کند، بلکه توانایی تشکل‌ها 
را برای حمایت از کار شایســته تضعیــف می‌کند. در عین 
حال، بدون تشکل‌های مســتقل، نمی‌توان انتظار داشت 
نماینده واقعی کارگران در فرآیندهای گفت‌وگوی اجتماعی 
حضور داشــته باشــد. به این ترتیب اغلب نیازهــا و حقوق 

کارگران نادیده گرفته می‌شود.

نقش دولت در تسهیل فعالیت آزادانه تشکل‌ها
دولــت در همه نقــاط جهان، بایــد نقش تســهیل‌کننده و 
نــه ســرکوب‌کننده را در تضمیــن فعالیــت آزادانــه و مؤثر 
تشکل‌های کارگری ایفا کند. دولت باید در راستای تعهدات 
خود تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی کار، حقوق بنیادین 
کار از جمله تشــکیل اتحادیه‌های مســتقل، حق چانه‌زنی 
جمعی و حــق اعتصاب را تضمین کنــد. چنین اصلاحاتی 
برای ترویج گفت‌وگوی اجتماعی و پیشــبرد کار شایســته 

ضروری است.
برای انجام این کار ابتدا، دولت باید قوانین و مقرراتی را که 
ناقض این حقوق هســتند، اصلاح کند تا اطمینان حاصل 
شود که کارگران اجازه تشکیل انجمن‌های مستقل، بدون 
مداخله دولت را دارند. این امر مستلزم لغو قوانینی است که 
آزادی تشــکل‌ها را محدود می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد 
بدون تهدید مداخله دولت فعالیت کنند. با انجام این کار، 
دولت باید تصویب و اجرای کنوانسیون‌های شماره 87 و 98 

سازمان بین‌المللی کار را در دستور کار قرار دهد.
ثانیاً، دولت باید تضمین کند که کارگران حق دارند آزادانه و 
بدون ترس از انتقام‌جویی در مذاکرات جمعی شرکت کنند. 
چانه‌زنی جمعــی واقعی، یک جنبه اساســی از گفت‌وگوی 
اجتماعی است و برای اطمینان از اینکه کارگران می‌توانند 
برای دستمزد منصفانه، شرایط کار ایمن و سایر مزایای مهم 

مذاکره کنند، حیاتی است.
سوم اینکه دولت‌ها باید حق اعتراض را به رسمیت بشناسند. 
کارگران باید بتوانند بدون ترس از دســتگیری یا خشــونت 
در اعتراضــات و اعتصابات مســالمت‌آمیز برای به دســت 
آوردن حقــوق خود شــرکت کنند. این امر ابــزاری ضروری 
برای کارگران برای ابراز نارضایتی و تقاضای تغییر اســت و 
سرکوب آن‌ها نشان‌دهنده نقض استانداردهای بین‌المللی 

کار است.
در نهایت، دولت باید در جهت ایجاد محیطی مناسب برای 
گفت‌وگوی اجتماعی با مشارکت همه ذی‌نفعان مرتبط، از 
جمله تشکل‌های مستقل، کارفرمایان و نمایندگان دولت، 
در بحث در مورد تغییر یا اصلاح سیاست‌ها و شیوه‌های کار 
تلاش کند. این ضمانت می‌دهد که قوانین و سیاست‌های 
کار منعکس‌کننده نیازها و حقوق کارگران است و به توسعه 

اقتصادی پایدار کمک می‌کند.

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، 
بارهــا بــر اجــرای برنامــه هفتم توســعه 
تأکید شــده اســت. این در حالی اســت 
که قانون برنامه هفتم توسعه در برخی موارد از جمله 
تعیین نقش و جایگاه تشــکل‌های کارگــری و صنفی 
به‌عنوان یکی از ارکان ســه‌جانبه‌گرایی در روابط کار، 
سکوت کرده است. مســکوت نگه داشتن این مقوله، 
در شــرایطی کــه در ســال‌های اخیر شــاهد افزایش 
بحران‌های حوزه کارگری هســتیم، از ســوی بسیاری 
از فعالان و پژوهشــگران حوزه روابــط کار مورد انتقاد 

واقع شده است.

در گزارشــی که مرکــز پژوهش‌های مجلــس در روزهای 
پایانــی ســال 1401 با موضــوع »تشــکل‌های کارگری 
و حقوق کارگــران در برنامه هفتــم توســعه« تهیه کرده، 
ضمن آسیب‌شناســی برخی از مهم‌تریــن قواعد موجود 
در محیط کار، احکامی در هشــت محور بــه منظور طرح 
در برنامه هفتم توســعه پیشنهاد شده که شــامل امنیت 
در بازار کار، امنیت در اســتخدام، امنیت شغلی )ثبات و 
استمرار شــغلی(، امنیت در بازتولید مهارت، ایمنی کار، 
امنیت درآمدی، امنیت و مصونیت نمایندگی و امنیت در 

دادخواهی است.«
در این گزارش آمده اســت: »قواعد حاکم بر محیط کار در 
کشــور، به دلیل عدم انطباق با تغییــرات بنیادین جهان 
کنونی و عدم تناسب با فضای کسب وکار و تحولات ایجاد 
شده در رژیم انباشت ســرمایه، با نوعی ناکارآمدی مواجه 
اســت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی باید با اصلاح 
همین قواعدی که نتوانســته‌اند خود را با شــرایط جدید 

انطباق دهند، فصلی جدید در روابط کار باز کند.«
امنیت و مصونیت نمایندگی، جزو هشــت محور پیشنهاد 

شــده برای اصلاح قواعد حاکم بر محیط کار کشور است. 
ارائه‌کنندگان این گزارش، ضمن اشــاره بــه کاهش توان 
چانه‌زنی کارگران در سطوح کارگاهی، منطقه‌ای و ملی به 
ترکیب معیوب اعضا در شورای‌عالی کار و وابستگی و عدم 
استقلال تشکل‌های کارگری پرداخته‌اند و پیشنهاد الزام 
نهادهای ذی‌ربط به اصلاح سازوکارهای مصونیت‌بخشی 
به نمایندگان تشکل‌های کارگری بر اساس اصلاح فصل 

ششم قانون کار را مطرح کرده‌اند.
اشــاره این گزارش به مواد 130 تا 138 قانون کار اســت 
که نحوه تشــکیل، حــدود و وظایف تشــکل‌های کارگری 
را مشــخص کرده اســت. در این گزارش تصریح شده که 
در ایران بــه موازات کاهــش قدرت تشــکل‌های کارگری 
در سال‌ها و دهه‌های گذشته، مشــکلات عدیده‌ای برای 
کارگران رخ داده اســت؛ ازجمله به تعویــق افتادن مکرر 
حقوق آنان )به‌صورتی که بعضاً بیش از شش ماه پرداختی 
جدید ندارند(، اخراج بی‌قاعــده تحت عنوان طرح تعدیل 
کارگــران، موقتی‌ســازی قراردادهای کارگــری که علاوه 
بر صدمه‌زدن به امنیت شــغلی و امنیــت روانی کارگران، 
امــکان مطالبه حقوق مصــرح را نیز تا حد زیــادی از آنان 

سلب کرده است.
آسیب‌شناسی تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد آن‌ها 
از نقصان‌های عدیده رنــج می‌برند. برخی از مهم‌ترین 
آن‌ها عبارت‌انــد از محدودیــت حیطه اختیــارات این 
تشــکل‌ها و فقــدان مصونیت شــغلی و قانونــی برای 
نماینــدگان کارگــران در تشــکل‌ها کــه شــجاعت و 
جســارت پیگیری حقوق کارگران را بــه محاق می‌برد. 
نقصان‌هــای قانونــی در فرایند انتخابات تشــکل‌ها از 
مرحله تشــخیص صلاحیت تا برگزاری انتخابات، مانع 
از نمایندگی این تشکل‌ها توســط نمایندگان مطلوب 

کارگران می‌شود.

نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند که تحقق تشکل‌یابی 
کارگران، رســیدگی بــه حقوق آنــان و ایجــاد موازنه در 
محیط کار، منوط به انعکاس این امور در قوانین و اسناد 
بالادستی کشورهاست. بر این اساس برنامه‌های توسعه 
در ایران به‌عنــوان یکی از مهم‌ترین اســناد بالادســتی 
کشــور، با رویکرد ایجاد موازنه در محیــط کار می‌توانند 
برای ریل‌گذاری صحیح توســعه اقتصــادی و اجتماعی 

ایران اقدام کنند.
با وجود اینکه تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله به‌منظور 
تعییــن اهــداف و اســتراتژی‌های توســعه اقتصــادی و 
اجتماعی کشور، پس از پایان جنگ، از سال ۱۳۶۸ از سر 
گرفته شد و تا به امروز ادامه دارد و برنامه‌ریزی برای توسعه 
نیازمند مشــارکت و ایفای نقش ذی‌نفعان است اما نقش 
و جایگاه تشــکل‌های کارگری و کارفرمایی در تدوین این 

برنامه‌ها چندان مشخص و معین نبوده است.
تنهــا در برنامه‌های ســوم و چهارم توســعه بــود که نقش 
این تشــکل‌ها و انجمن‌هــا در پیشــبرد برنامه‌هــا به‌ویژه 
سیاست‌گذاری‌های حوزه روابط کار تا حدی مشخص شد. 
نکته‌ای که در برنامه‌های پنجم و ششــم کمتر به آن توجه 

شد و در برنامه هفتم اساساً مغفول مانده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه برنامه 
هفتم توســعه بدون داشتن راهبردی مشــخص به منظور 
ســامان دادن به قواعد محیط کار، مســائل مختلف حوزه 
کارگری را مسکوت گذاشته اســت؛ امری که می‌تواند به 
باقی ماندن مسائل جامعه کارگری بینجامد. با وجود اینکه 
به اســتفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در حکمرانی، در 
بند ۱۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اشاره شده، 
به تشــکل‌های کارگری، مســائل و بهره‌بــردن از ظرفیت 
آن‌ها در ســامان دادن به مناســبات محیط کار، توجهی 
نشده است. در لایحه برنامه هفتم، هیچ نشانی از طرحی 

جامع برای تنظیم‌گری در محیط کار و رفع مسائل جامعه 
کارگری مشاهده نمی‌شود.

شــاید به دلیل مغفول ماندن این مقولــه در برنامه هفتم 
توسعه است که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
برنامه پیشنهادی خود ضمن اشــاره به چالش‌های حوزه 
روابط کار به لزوم اصلاح سیاســت‌ها در این زمینه اشــاره 

کرده است.
در برنامه راهبردی احمد میدری برای پســت وزارت کار، 
ضعف در تعیین حداقل دســتمزد متناســب با معیشــت 
در چارچــوب قانــون کار و با رویکــرد ســه جانبه‌گرایی، 
ســهم بــالای اشــتغال غیررســمی در اقتصاد کشــور و 
فراگیری قراردادهای غیررســمی، »عدم اســتفاده بهینه 
از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پاییـــن 
بـــودن تعاملـــات بیـن‌المللـی به‌خصـوص بـــا سـازمان 
ILO  در حـوزه اجـرای مقاولـه‌نامـه‌های بیـن‌المللـی کار و 
مشـارکت اجتماعـی پاییـن و عـدم همگرایـی سـه بخـش 
دولـــت، کارگـــری و کارفرمایـی ناشـی از عـــدم توسـعه 
تشــکل‌های کارگــری به عنــوان مهم‌تریــن چالش‌های 
حوزه روابط کار در نظر گرفته شــده اســت. بــا این حال 
گرچه در این برنامه هم بر توســعه تشــکل‌های کارگری و 
واگذاری بخشــی از امور تصدی‌گری و عملیاتی به آن‌ها، 
تقویت ســه‌جانبه‌گرایی و گســترش پیمان‌ها و مذاکرات 
دسته‌جمعی کار تأکید شده، اما اصلاح قوانین و مقررات 
ناظر بر آزادی فعالیت تشــکل‌ها چندان مــورد توجه قرار 
نگرفته اســت. نکته‌ای کــه به نظر می‌رســد ضمن تأکید 
گزارش‌هــا و پژوهش‌های کارشناســان روابــط کار باید 
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و دولت با بازگشــت به 
نقش تسهیل‌گری خود، مســیر قانونی و اجرایی فعالیت 
تشــکل‌ها و انجمن‌هــای کارگری را برای ســازمان‌دهی 

نیروی کار هموار کند.

جایگاه تشکل‌های کارگری در برنامه‌های دولت چهاردهم


